
در میان کوچه
اینجا »مسجد اهلِِ بیت« است، مسجدی در کوچه ی ما.

ــاز می شــود.  ــار صبــح و ظهــر و مغــرب درِِ مســجد بــه روی مــردم ب روزی ســه ب
و  بزرگ ترهــا  و  بچه هــا  دارنــد.  دوســت  خیــلی  را  مســجد  ایــن  محلــه  اهــل 

مغازه دارها موقع نماز به این مسجد می آیند.
خدایــا، اینجــا خانــه ی تــو اســت و تــو بــا مــردم کوچــه ی مــا همســایه هســتی و بــا 

مهربانی همه را به خانه ی ساده ی خودت دعوت می کنی.
خدای عزیز، خانه ا ت چقدر خوب و آرام و دوست داشتنی است!

و چه همسایه ی خوبی هستی!
سیدمحمد مهاجرانی، همه جا خانه ای دارد، ص۴.



مؤدب شدی

او  بــه  حضــرت  رســید.   رضــا امــام  خدمــت  دعبــل 
هدیــه ای دادنــد. گرفــت و تشــکر کــرد. امــام فرمودنــد: 
»چــرا شــکر خــدا نکــردی؟!« شــرمنده شــد و نــزد امــام 
جــواد رفــت. ایشــان هــم هدیــه ای بــه او دادنــد. گرفــت 
و گفــت: »الحمدللــه!« امــام جــواد فرمودنــد: »حــالا 

مؤدب شدی!«

محمدهادی زاهدی، یک قمقمه دریا؛
صد قصه و نکته از زندگی امام رضا، ص ۱۰۰.



دستگیری فکرهای منفی

بــه مــن  گاهی فکــر می کنیــم: »اگــر خــراب کنــم، همــه 
ناتــوان  مــن  یعــنی  نشــوم،  موفــق  »اگــر  یــا  می خندنــد« 
هســتم.« ایــن تفکــرات باعــث می شــود آزمــون را خیــلی 
مهم تــر از آن چیــزی کــه هســت، ببینیــم؛ امــا در واقعیــت، 
هیــچ آزمــونی به تنهایــی نمی توانــد مســیر زندگی مــان را 
مشــخص کنــد. حــتی اگــر نتیجــه ای کــه می خواهیــم بــه 

دست نیاید، راه های زیادی برای جبران وجود دارد.
ایــن فکرهــا را دســتگیر کــن و بــا خــودت حــرف بــزن: »چــرا 
این قــدر ســخت گیر شــده ای؟ مگــر همیــن مــن نبــودم کــه 
منطــقی  فکرهــای  برآمــدم؟«  امتحان هــا  پــس  از  بارهــا 
بیــاور کــه نشــان دهــد تــو بیــش از آنچــه فکــر می کــنی، 

توانمند هستی.
مرضیه مدنی فر.



صرفه جویی

درسته بارندگی
کم شده در شهر ما
باید امیدوار باشیم

تو زندگی بچه ها
شکر خدا آب داره

مخازن شهرمون
چون که هدر نمی دن

نعمت آبو مردم
مشکل کمبود آب

حل می شه خیلی آسون
صرفه جویی باید کرد

همیشه از دل و جون



باید خبردار بایستی

ــاز می کــرد و ســینه اش را می داد  بــرای نمــاز کــه می ایســتاد، شــانه هایش را ب
جلو. یک بار بهش گفتم: »چرا سر نماز این طوری می کنی؟«

گفــت »وقــتی نمــاز می خــوانی، مقابــل ارشــدترین ذات ایســتاده ای؛ پــس بایــد 
خبردار بایستی و سینه ات صاف باشد.«

با خودم می خندیدم که دکتر فکر می کند خدا هم تیمسار است.

رهی رسولی فر، یادگاران؛ کتاب چمران، ص۳۰.
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ریشهٔٔ همهٔٔ قیام های انبیا

محــرابِِ نمــاز میــدان جنــگ بــا قدرت هــای شــیطانی اســت 
ــارزه ای  ــن مب ــون ای ــرد مدی ــروزی مــا در جبهه هــای نب و پی
اســت کــه حضــرت رســول اکــرم آن را »جهــاد اکبــر« 
گفته انــد. ریشــۀ قیــام مــا و همــۀ قیام هــای حقیــقی در 
طــول تاریــخِِ انبیــا، در اقامــۀ نمــاز اســت. نمــاز بلندتریــنِِ 
فریادهاســت و به جــز نمازگــزاران، هیچ کــس نیســت کــه 

جرئت فریاد کشیدن در برابر ظلم داشته باشد.

سید شهیدانِِ اهل قلم، سیدمرتضی آوینی.



یکی خانه دار شد 

 .۱۳۴۹-۱۳۴۸ ســال  بــود،  هشــتم  کلاس  باقــری  حســن 
فامیــل دورشــان بــا چنــد تــا بچــۀ قدونیم قــد از عــراق آواره 
شــده بود. هیچی نداشــتند، نه جایی، نه پولی. هفت هشــت 
لُـرزاده شــده بــود. می گفــت:  مــاه پاپــیِِ صنــدوق دار مســجد �
»بابــا، یــه وام بدیــن بــه ایــن بنــدۀ خــدا. هیــچی نــداره. لااقــل 
یــه ســرپناهی پیــدا کنــه. گنــاه داره.« حــاجی هــم می گفــت: 
بــذاری  پــول  مقــدار  یــه  بایــد  می خــوای،  وام  »پســرجون! 
ــا فامیــل پــول گذاشــتند  صنــدوق. همیــن!« آن قــدر گفــت ت

صندوق. همه را بدهکار کرد تا یکی خانه دار شد.

فرزانه مردی، یادگاران؛ کتاب باقری.



تو هم می گویی؟

آن حضــرت  کــه  شــده  نقــل   امــام صــادق از  روایــتی 
درمــورد پــدر بزرگوارشــان امــام باقــر می‌فرماینــد: »پــدرم 
زیــاد ذکــر می گفــت. هنــگامی کــه در راهی، پیــاده همــراه او 
بــودم، ذکــر خــدا می گفــت... حــتی هنــگامی کــه مــردم بــا او 
ســخن می گفتنــد، ایــن امــر مانــع از ذکــرش نمی شــد و مــن 
پیوســته می دیــدم کــه زبانــش بــه ســقف دهانش چســبیده 

و لا اله الا اللّهّ می گوید.«

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، آیین پرواز، ص۹۲.



درس تجربه

ــرود، اگــر در جمــع  ــه مســجد ن ــه ثابــت شــده اســت کــه اگــر بچــه ب ــه تجرب ب
نباشــد و نمــاز خوانــدن جمــع را نبینــد، بــه ایــن کار تشــویق نمی شــود؛ چــون 
اصلاًً حضــور در جمــع مشــوّقّ انســان اســت. آدم بــزرگ هــم وقتــی خــودش را 
در جمــع اهــل عبــادت می بینــد، روح عبــادت بیشــتری پیــدا می کنــد. بچــه کــه 
دیگــر بیشــتر تحت تأثیــر اســت. متأســفانه کــم رفتــن مــا بــه مســاجد و معابــد 
و مجالــس دینــی و اینکــه بچه هــا کمتــر در مجالــس مذهبــی شــرکت می کنند، 

سبب می شود که این ها از ابتدا رغبت به عبادت پیدا نکنند.
آیت الله شهید مطهری، آزادی معنوی، ص۱۰۶.



کوچک می شوی

شــخصی آمــد خدمــت امــام صــادق و شــروع کــرد از 
تنگ دســتیِِ خــودش گفتــن کــه: »خیــلی فقیــر شــده ام و 
درآمــدم کفــاف خرجــم را نمی دهــد.« حضــرت بــه یــکی از 
کسانشــان فرمــود: »بــرو فلان مقــدار دینــار تهیــه کــن و بــه 

او بده.«
والله  مــن  »آقــا!  گفــت:  شــخص  آن  بیــاورد،  رفــت  تــا 
مقصــودم ایــن نبــود کــه از شــما چیــزی بخواهــم.« فرمــود: 
»مــن هــم نگفتــم کــه مقصــود تــو از ایــن حرف هــا ایــن بــود 
کــه از مــن چیــزی می خــواهی؛ ولی مــن یــک نصیحــت بــه 
تــو می کنــم: هــر بیچــارگی و ســختی و گرفتــاری ای کــه داری، 

برای مردم نقل نکن؛ زیرا کوچک می شوی.«

آیت الله شهید مطهری، آزادی معنوی، ص۲۰۵.



خودکشی برای دیگری

َــُلُ  َــُلُ الحََرِیِــصِِ عَـَـلَیَ الدُُّنیــا مََثَ امــام باقــر فرمــود: »مََثَ
ـزِِّ عَـَـلَیَ نَفَْسِِْــها لَفَــاًً کَاَنََ  لَُّکُمَــا إِزِْدَْاَدتْْ مِـِـنََ الُـقُ ُدُودَةَِِ القَـَـزِِّ 

أَبَْعَُْدُ لَهَا مِنََِ الُرُُخُوجِِ حََتّیّ تَُمُوتََ غَمََّاًًَ.«
داســتان حریــص بــه دنیــا، داســتان کــرم ابریشــم اســت کــه 
دائمــاًً در خــود می تنــد کــه خــودش را دفــن کنــد؛ چــون 
محصــول کــرم ابریشــم، جــز ایــن نیســت کــه دور خــود 
می تنــد و خــود را خفــه می کنــد و قبــل از هرچیــزی خــودش 
می میرد و محصولش را دیگری اســتفاده می کند. انســانی 
کــه بــر خــوراک حریــص و کارش پــر کــردن شــکم باشــد، 

انسانیت خود را به حیوانیت تبدیل کرده است.

آیت الله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، ص۲۲۳.



آنچه را جانان پسندد
ی�تََْ  ب�ُـولِِ مََــا قَضَََ ل�هِِِ، وََ وَفَِّقِْـْـنِیِ لِقَِ »اللَُّهُــمََّ صََــلِِّ عَـَـلَیَ حََُمُمَّـَـدٍٍ وََ آ
ـَـتِیِ  ــدِنِِیِ لِلَِّ ــنِّیِ، وََ اهْْ ــذْتََْ لِیِ وََ مِِ ــا أَخَََ ــنِیِ بِمََِ ــلَیَََّ وََ رَضَِِّ لِیِ وََ عََ
هِیََِ أَقَْـْـوَُمُ، وََ اسْْــتَعَْمِْلِْنِْیِ بِمََِــا ُهُــوََ أَسَْْــلَُمُ.« )خدایــا، بــر حضــرت 
محمــد و خانــدان او درود بفرســت و مــرا در آنچــه برایــم 
مقــرّرّ فرمــوده ای، موفــق گــردان و بــه آنچــه از مــن گرفــتی یــا 
بــه مــن عنایــت فرمــودی، راضی بــدار و بــه بهتریــن طریــق 

هدایتم کن و به سالم ترین کار وادار.(
امــام معصــوم در ایــن فــراز از دعــا، تمــام وجــود خــود را 
تســلیم خــدا کــرده و در جایــگاهی ایســتاده کــه نمی خواهــد 
بــرای خــود مصلحت اندیــشی نمایــد؛ بلکــه بــا تمــام وجــود و 
از روی بنــدگی محــض، مصالــح و منافــع و زیان هایــش را بــه 

خدای بزرگ واگذار نموده است.
من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد
حسن ممدوحی، شهود و شناخت؛
ترجمه و شرح صحیفۀ سجادیه، ج۲، ص۴۸.



نصف نصف!
کلیســای مارمــارون در »ســد بوشــریه« را بــه آتــش کشــیدند و بــر تخته ســیاه 
مدرســۀ کلیســا نوشــتند »لا الــه الا الله«. ایــن حادثــه منطقــه را متشــنج کــرد. 
قــرار بــود در همــان منطقــه بــرای شــیعیان مســجدی ســاخته شــود. امــام صــدر 
بــرای همیــن کار آمــده بــود. تریبــون را گرفــت و در حضــور جمعیــت فــراوانی 
از شــیعیان گفــت: »امــروز می خواهیــم پــول جمــع کنیــم. هرچــه جمــع شــود، 

برای ساختن این مسجد و کلیسای مارمارون نصف می کنیم.«
بــا ایــن حــرف او آرامــش بــه منطقــه برگشــت. یــکی از کشــیش ها کــه در 

مراسم حاضر بود، گفت: »این انسان امتداد روح مسیح است!«

امیر صادقی، سیدموسی صدر؛ نگاهی به زندگی و زمانۀ امام موسی، ص۷۵.



حرکت در این مسیر

فرامــوش نکنیــم کــه »روز مســجد« اساســاًً یــک روز انقلابــی 
اســت؛ یعــنی تشــکیل ایــن روز و تعییــن ایــن روز کــه بــه 
خواســت و مطالبــۀ جمهــوری اسلامی بــود و در ســازمان 
کنفرانــس اسلامی به عنــوان »روز مســجد« تصویــب شــد، 
بــه مناســبت آتــش زدن مســجدالاقصی اســت، بــه مناســبت 
روز  ایــن  اســاس  بــا دشــمن صهیونیســت اســت.  مقابلــه 
یک چنیــن اســاسی اســت. بــا ایــن نــگاه بــه  روز مســجد نــگاه 

کنید و حرکت را در این مسیر قرار بدهید.

امام شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای، ۳۱ مرداد ۱۳۹۵.



در اردوگاه اسرا

و  البلاغــه  نهــج  شــرح  و  آمــوزشی  کلاس هــای  برگــزاری 
از  بخــشی  ورزشی،  مختلــف  رشــته های  راه انــدازی 
اردوگاه  در  ابوترابــی  ســیدعلی اکبر  فعالیت هــای حاجآقــا 

اسرا بود.
سلامِِ  از  پــس  کــه  کردنــد  مجبــور  را  اســرا  عراقی هــا 
نمازجماعــت، در دعــای دســته جمعی و شــعار »خدایــا تــا 
انــقلاب مهــدی، خمیــنی را نگــه دار«، نــام امــام خمیــنی را 
بــر زبــان نیاورنــد و بــر ایــن امــر اصــرار ورزیدنــد. حاجآقــا 
ــا تدبیــر خویــش شــعار را این گونــه عــوض کــرد:  ابوترابــی ب
»خدایــا تــا انــقلاب مهــدی، آقامــون را نگــه دار« و همــه 

تبعیت کردند.

عبدالمجید رحمانیان، منشور پاکی و خدمتگزاری، ص۵۰ تا ۵۲.



نزدیک تر به زمان ظهور

جامعــۀ  همــان  جامعه تــان،  خــود  درون  در  بتوانیــد  اگــر 
انقلابــی، تقــوا و فضیلــت و اخلاق و دیــن داری و زهــد و 
نزدیــکی معنــوی بــه خــدا را در خــود و دیگــران تأمیــن کنیــد، 
پایــه و قاعــدۀ ظهــور ولیّّ عصــر را مســتحکم تر کرده ایــد 
و هرچه بتوانید از لحاظ کمیت و مقدار، تعداد مسلمانان 
 مؤمــن و مخلــص را افزایــش بدهیــد، بــاز بــه امــام زمــان
مــا  پــس  شــده اید.  نزدیک تــر  ولیّّ عصــر  ظهــور  زمــان  و 
می توانیــم قدم به قــدم جامعــۀ خــود و زمــان و تاریــخ خــود 

را به تاریخ ظهور ولیّّ عصر نزدیک کنیم.

،امام شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای
انسان ۲۵۰ساله، ص۳۴۴.



این فرازونشیب ها
روایــت الــهی، وقایــع را در یــک »رونــد« پیوســته می بینــد؛ چراکــه نــگاه مقطــعی، 
انســان را اســیر فرازونشــیب های هیجــانی و یــأس و امیدهــای کاذب می کنــد و 
یــادآور  بــه مؤمنــان  قــرآن  انفعــال در مدیریــت صحنــه اســت.  ایــن نشــانۀ 
می شــود کــه روزگاری در مکــه حــتی توانایــی تأمیــن امنیــت خــود را نداشــتید؛ 
ــا ابرقــدرتِِ زمــان درافتاده ایــد و در  امــا اکنــون حکومــت تشــکیل داده ایــد و ب

نبردِِ بدر نیز به پیروزی رسیده اید.
ن�َـاسِِ، تبییــن می کنــد کــه ایــن  ی�نََْ ال هَُلُـَـا بَ دََُنُاوِ ی�َـاُمُ   ل�کََْ الْأَ� خداونــد در ســنتِِ تِ
فرازونشــیب ها، خــود جــزئی از یــک رونــد هدفمنــد بــرای جداســازی مؤمــن از 

کافر و منافق است.
محمدرضا عابدینی، روایت الهی؛ خوانشی قرآنی نبرد با آمریکا و اسرائیل، ص۱۵۴.



خطوط کلی شهر اسلامی

مســجد پایــگاه امامــت اســت. همــۀ مســاجد پایگاه‌های 
مدیریــت جامعــۀ اسلامی هســتند. غایــت مســاجد نیــز 
تربیــت جامعــۀ مســلمان اســت؛ یعــنی جامعــه ای کــه در 
برابــر امــر خــدا تســلیم اســت و جامعــه ای کــه روابــط 
شــکل  خــدا  از  اطاعــت  مبنــای  بــر  یکدیگــر  بــا  افــراد 
ــد مســجد  ــن اســاس، مرکــز شــهر بای ــر همی ــرد. ب می گی
ُتُقــاُمُ فِیِــهِِ العَُمُُجَُــةُُ.« )نمازجمعــه در  مرکــزی باشــد کــه »
آن برپا می شــود.( اگر می خواهیم شــهر اسلامی داشــته 
مبنــای  بــر  اسلامی  شــهر  کلی  خطــوط  بایــد  باشــیم، 

مسجد محوری باشد.

محسن هادی، فقه المسجد؛
تقریرات درس استاد محسن اراکی، ص۸۱.



حافظ اصول
ُقُــلْْ   :در ایــن کتــاب جاویــد می بینیــم کــه خداونــد فرمــوده
مُْْکُُتُ   مُْْکُُجُ وََ عَشَِِیرَ مُْْکُُنُ وََ أَزَْوَْاَ  مُْْکُُ وََ إِخِْوَْاَ  مُْْکُُ وََ أَبَْنَْاَؤُ  إِنِْْ کَاَنََ آبَاَؤُ
ــارَةٌٌَ تَخَْشََْــوْنََْ کَسَََــادَهَََا وََ مََسََــاکُِنُ  ُمُُتُوهََــا وََ تِجََِ وََ أَمَْْــوَاَلٌٌ اقْتَْرََفَْ
ــولِهِِِ وََ جِِهَـَـادٍٍ فِیِ سََــبِیِلِهِِِ  ل�هِِّ وََ رَُسُ ُکُــمْْ مِـِـنََ ال تَرَْضََْوْنَْهََـَـا أَحَََــّبَّ إِلَِیَْ
الْقَْـَـوْمََْ  یَهَْـْـدِیِ  ّلَّــُهُ الَا  ال وََ  بِأَِمَْـْـرِهِِِ  ّلَّــُهُ  ال یَـَـأْتِْیََِ  یّٰتَّٰ  حََــ ــوا  ُصُّبَّ فَتََرََ

ََالْفَْاَسِِقِیِن
ــه مصلحت اندیشــان و ســازش کاران و متأســفان  خطــاب ب
بــرای شــهادت جوانــان و از دســت رفتــن مال هــا و جان هــا 
و خســارت های دیگــر وارد شــده و جالــب آنکــه بعــد از حــبّّ 
خــدای تعــالی و رســول اکــرم در بیــن تمــام احــکام الــهی، 
جهــاد فی ســبیلالله را ذکــر فرمــوده و تنبّـّـه داده کــه جهــاد 
فی ســبیلالله در رأس تمــام احــکام اســت کــه آن حافــظ 

اصول است.

امام خمینی، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۳۱۲.



خون خواه حسینیان زمان

ملــت مــا خون خــواه حســین اســت. ایــن ملــت بــزرگ 
ســال ها فرزنــدان خــود را در راه حســین و در جنــگ بــا 
دشــمنان حســین و مرام حســینی فدا کرد و اینک هم 

خون خواه آقای شهید ایران و حسینیان زمان است.

آیت الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه ای، ۱۸ تیر ۱۴۰۵.


